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ناشناس و عقاب : 22فصل   

  مدير وبلاگ سه داستان من–نوشته ي لرد مارتيرس 

 
هري هم هنوز در . از وقتي ققنوس رفته بود چند روزي مي گذشت 

قدرت حال تمرين بود ، چون مطمئن نبود توي اين مدت بر 
.ولدمورت اضافه شده يا نه   

هر روز هري نگاهي به بيرون ار پنجره ي جادويي مي انداخت تا شايد 
بنابراين فقط تمرين مي . اثري از ققنوس بيابد اما چيزي نيافته بود 

.كرد و هر از گاهي دوباره به بيرون از پنجره نگاه مي كرد   
 كردند مثل رون و كيت و كاتبرت هم در اين روز ها با هم دوئل مي

حتي هري يك بار . با اين تفاوت كه خيلي خشن تر بودند . هرميون 
ديده بود كيت طلسمي با قدرت وحشت ناكي با طرف كاتبرت انداخته 
بود و كاتبرت نتوانسته بود آن را دفع كند و محكم به طرف ديوار پرت 

.شده بود   
 خشم به طرف سرش را يا با. كيت اين روز ها مرموز تر شده بود 

هري ديگر طاقتش طاق . كاتبرت مي انداخت و يا داخل كتاب بود 
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. مي دونست كه اگر از خودش بپرسد فايده اي ندارد . شده بود 
.بنابراين به ذهن كيت نفوذ كرد   

( توجه قبلا گفته بود خط اين طوري براي خاطراته الان هم طوي ذهن 
) مي نويسم كيتيم بنابراين با اين خط اين قسمتا رو  

من حساب ولدمورت رو مي رسم . همين طور اين دبوا جاسوس رو . 
نمي خوام هري بفهمه كه ماتبرت داره از ولدمورت نامه دريافت مي 
كنه . مطمئنا داره الان داره تمرين مي كنه الان هم توي حال و هواي 
ولدمورته بهتره بهش چيزي نگم . اون بزار ببينم اين طلسم چه طوره ؟ 
اينتورنس ديگونس ارلانس . خوبه ! . بذار ببينم ... اين طلسم باعث 
مي شود خاطرات وحستناكي به ذهن طلسم خوده بيايد . عاليه . هورا 
اين دفعه ديگه جوون مرگش مي كنم ! كاش اون طلم هري رو بلد 

بودم كه روي مرگخوارا انجام داد . اما بهم نمي گه . همين طوريش هم 
بهم مشكوك هست .ولش كن خودم با همين طلسمايي كه ياد گرفتم 
حساب اين دبوا رو مي رسم . اوه هري داره به من نگاه مي كنه بذار 

 ازش بپرسم براي چي داره نگام مي كنه ؟
هري طاقت نياورد و با يكي از قابليت هاي جديد ذهنش در ذهن 

:كيت حرف زد   
 - فكر كنم خودت بدوني ؟ نه كيت ؟



:فصل بيست و دوم                                                        صفحه ي   

 هري پاتر و قدرت ذهن

4 

 به هري نگاه كرد تا حالا نديده بود كسي در ذهنش حرف كيت با تعجي
مي خواست از هري سوال كند كه ياد حرف . بزند كاملا متعجب بود 

:هري افتاد   
 فكر كنم خودت بدوني ؟

پس او در اين مدت در ذهن او بوده از اين بابت خيلي ناراحت شد 
:بنابراي فرياد زد   

...تو به چه جراتي اومدي ...  تو -  
:ري فقط به صورت خشمگين كيت لبخندي زد و در جواب گفت ه  
.فقط فكر كن .  ساكت باش كيت -  

:و در ذهن كيت گفت   
. به حرفي كه مي زني فكر كن -  

در ذهنش اين فرياد ها . كيت آروم نبود بنابراي ذهني آشفته داشت 
:مي پيچيد   

نمي تونم ... من هر كاري بخوام مي كنم ...  از ذهن من برو بيرون -
.ساكت باشم   

چيزي .همين طور ساكت . ناگهان كيت به صورت عجيبي آروم شد 
! هاه . ( و اون نگاه خشمگين هري بود . نمي گذاشت او حرف بزند 
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كه همراه با اون خط نوري كيت ! )  فكراي بد نكنيد ! خيط شدين 
  .خورده بود 

هاي خشمگين كيت با تعجب به هري نگاه كرد خطي قرمز رنگ از چشم 
چنان تند . ناگهان شروع به چرخش كرد . هري خارج و به او خورده بود 

مي چرخيد كه جايي را نمي ديد وقتي چرخش قطع شد آن ها ر جايي 
.بياباني و خشك بودند   

:گفت . كيت تعجبش بيشتر شد   
 چه طوري اين كارو كردي ؟ ما كجاييم ؟ اين چه كاري بود كه تو -

  چي بود ؟؟ اون خطه كردي
دوباره . كيت نمي ذاشت هري حرف بزنه فقط تند تند حرف مي زد 

.با اون خط نور ساكت شد و هري شروع به حرف زدن كرد   
اون افكار .  قبل از اين كه بخوام جوابتو بدوم تو بايد جوابمو بدي -

 خبيث توي كله ي تو چي كار مي كرد ؟
. با گفتن اين حرف خط رو قطع كرد   

انتظار . انتظار ناراحتي هري رو نداشت . تعجب به او خيره شد كيت با 
داشت براي تحقيقش به او تبريك بگويد كه حالا داشت به او مي 

كيت نگاه ناراحتي انداخت و . گفت چرا اين افكار اومده به ذهنت 
:گفت   
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ولدمورت براش نامه فرستاده و گفته به ما . موضوع اونه .  كاتبرت -
.الان جاسوسي مي كنه . برت هم گفته قبوله كات. بپيوند   

ذره اي دورغ رو نمي تونست در . هري با تعجب به كيت خيره شد 
:من من كنان گفت . چشم هاي او ببينه   

مطمئني ؟... كاتبرت ...  اما -  
كيت به هري نگاه كرد تازه فهميد كه هري اصلا خبر نداشته اين مدت 

رت فهميده اسنيپ جاسوس كه كاتبرت جاسوسي مي كرده ولدمو
.اوناست و براي همين ولش كرده   

كاتبرت گفته بود كه . تازه اسنيپ به خاطر كاتبرت مرد .  بله -
.اسنيپ طرف ماست   

. كاترت بخواد بر ضد اونا عمل كنه . هري نمي خواست باور كنه 
:سريع گفت . لعنت پس موضوع جاودانه ساز ها رو هم مي دونست   

دانه ساز ها هم چيزي گفته ؟ راجع به جاو-  
. من فعلا چيزي نديدم اما الان داره يك نامه مي نويسه .  نمي دونم -

.مي خواد با هدويگ بفرستتش   
هري طوري ترس برش داشت كه انگار به جريان برق وصلش كرده 

:به سرعت گفت . باشن مي لرزيد   
! پس منتظر چي هستي ؟ بريم -  
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به سرعت به طرف كاتبرت كه در . ظاهر شد و تمركز كرد و در قرارگاه 
:حال بستن نامه به پاي هدويگ بود رفت و فرياد زد   

!اكسپليار موس ! اين كارو نكن !  نه -  
كاتبرت خلع سلاح شد و دست محكم به هدويگ خورد هدويگ هم بال 

.زد و به پرواز در اومد   
  واي هري چي كارش كنيم ؟-

ناگهان يادش اومد مي تونه به  . هري بايد به سرعت فكر مي كرد
:زبان جغدا حرف بزنه بنابراين به زبان جغد ها فرياد زد   

! نرو ! برگرد !  هدويگ -  
.اما فايده اين نداشت   

.  فايده اي نداره هري فكر نكنم بلد باشي به زبان جغدا حرف بزني -
!اكسيو جغد   

كيت هدويگ ناگهان بين هوا ايستاد و به سرعت به طرف دست 
.رفت و در آن بي حركت ماند   

. اتفاقا بلدم اما ظاهرا گوش نمي ده -  
  بلدي ؟-

.اين رو كيت با تعجب گفته بود   
. ناگهان صداي بلدند شئن كاتبرت اومد   
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! اكسپليارموس -  
حواسش نبود و طلسم به او خورد اما به خواطر وجود شنل فرد و هري 

كاتبرت دفعش كرد . جرج كه قبلا بهش داده بودن به كاتبرت برگشت 
با سرعتي عجيب چندين طلسم به طرف . اما اين بار هري آماده بود . 

. او هم بيهوش روي زمين افتاد . كاتبرت فرستاد   
.  بهم شنلشون رو داده بودن شانس آوردم كه فرد و جرج!  اوف -

.در ضمن آره بلدم . لعنتي حق با تو بود !اوف   
كيت نگاهي به هري انداخت و بعد چپ چپ نگاهي به كاتبرت 

:گفت . بيهوش انداخت   
. فكر كنم هدويگ تحت طلسم فرمانه .  خوبه كه اين مسئله حل شد -

 از كجا ياد گرفتي به زبان جغدا حرف بزني ؟
. از يك دوست خوب  يه شيريني-  

:كيت نگاه مشكوكي انداخت و گفت   
! كه اين طور -  
. اره -  
بايد ار كاتبرت يه سوال هايي به پرسيم نه ؟.  خب ولش كن -  
. اره -  
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اين گفتوگوي كوتاه صورت گرفت و هري قفسي دور كاتبرت ظاهر 
:بعد رو به او كرد و گفت .  سپس كاتبرت رو به هوش آورد .كرد   

 قضيه چيه ؟ شنيدم جاسوسي ما رو براي ولدمورت رو مي كني  خب ؟-
 نه ؟

او كاملا كارش را بي نقص انجام . از كجا فهميده بود . كاتبرت گيج بود 
.شاد راميس لعنتي چيزي گفته بود . داده بود   

! به تو هيچ ربطي نداره پاتر -  
:هري مثل كسي كه داره به بچش ادب ياد مي ده گفت   

ا حالا شدم پاتر ؟  از كي ت-  
. از همون اول عمرت يك پاتر آشغال بودي -  

.كاتبرت اين رو با تنفر گفته بود   
.به نظرم بهتره ادب بشي .  خب خب خب -  

. و قفس و كاتبرت غيب شدن . و يك طلسم دور قفس قرار داد 
:هري پوزخندي زد و گفت   

. توي بيابون خوش بگذره -  
  كجا فرستاديش هري ؟-
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بيابون بي اب و علف يه يك سالي اون جاست البته از نظر ما  يك -
. اون جا هميشه در تشنگي و شنگي مي سوزه. فقط سه روز اون جاست 

.نمي تونه اون جا جادو كنه . مطمئن باش ادب مي شه   
:كمي مكث كردو گفت   

! بعضي وقتا سختكوشي مايع دردسره -  
 كي تا حالا يك همچين از.  اوه به نظرم حقشه يه سال زجر بكشه -

 طلسم قدرت مندي رو ياد گرفتي ؟
اگر راهشو بلد باشي كه كاتبرت بلده مي .  اين طلسم خاصي نبود -

.اما زجر رو مي كشه . تونه خيلي راحت اون جا زندگي كنه   
! بي رحم شدي هري -  

.اين را گفت و خنديد   
:هري هم اخمي كرد و گفت   

.ما براي خيانتكار ها رحم لازم نيست ا.  نه به بي رحمي ولدمورت -  
.و با ناراحتي به طورف تختش رفت   
:كيت با لحني داراي تاسف گفت   

. خب ، ببخشيد -  
. خواهش مي كنم -  
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چندي نگذشته بود كه . هري اين را گفت و روي تخت دراز كشيد 
هري به سرعت به طرف . فاكس همراه عقابي داخل قرارگاه اومد 

بنابراين با سرعت . وجه شد عقاب زخمي هست فاكس دويد و مت
متعجب بود كه چرا ققنوس . زخم را بست و حال عقاب رو خوب كرد 

.با اشكش خوبش نكرده   
هري به . عقاب بايش را بلدند كرد و نامه اي رو نشان هري داد 

:سرعت نامه رو باز كرد و شروع به خواندش كرد   
 

    آقاي پاتر عزيزآقاي پاتر عزيزآقاي پاتر عزيزآقاي پاتر عزيز

چون چون چون چون . . . . اما من خودم رو معرفي نمي كنم اما من خودم رو معرفي نمي كنم اما من خودم رو معرفي نمي كنم اما من خودم رو معرفي نمي كنم . . . . د د د د شما من رو نمي شناسيشما من رو نمي شناسيشما من رو نمي شناسيشما من رو نمي شناسي

فقط مي توانم به شما بگويم جاي شخصي فقط مي توانم به شما بگويم جاي شخصي فقط مي توانم به شما بگويم جاي شخصي فقط مي توانم به شما بگويم جاي شخصي . . . . جان من در خطر است جان من در خطر است جان من در خطر است جان من در خطر است 

اگر اگر اگر اگر . . . . را كه جاودانه سازي از لرد سياه در دست دارد را مي دانم را كه جاودانه سازي از لرد سياه در دست دارد را مي دانم را كه جاودانه سازي از لرد سياه در دست دارد را مي دانم را كه جاودانه سازي از لرد سياه در دست دارد را مي دانم 

شما بتوانيد از عقاب من مراقبت كنيد من راز را فاش خواهم كرد شما بتوانيد از عقاب من مراقبت كنيد من راز را فاش خواهم كرد شما بتوانيد از عقاب من مراقبت كنيد من راز را فاش خواهم كرد شما بتوانيد از عقاب من مراقبت كنيد من راز را فاش خواهم كرد 

ب است را به ب است را به ب است را به ب است را به ....اااا....و عقاب به شما نامه اي را كه حاكي از جاي  رو عقاب به شما نامه اي را كه حاكي از جاي  رو عقاب به شما نامه اي را كه حاكي از جاي  رو عقاب به شما نامه اي را كه حاكي از جاي  ر

در صورتي كه زخم عقاب من كه سال هاست از بين در صورتي كه زخم عقاب من كه سال هاست از بين در صورتي كه زخم عقاب من كه سال هاست از بين در صورتي كه زخم عقاب من كه سال هاست از بين . . . . شما مي دهد شما مي دهد شما مي دهد شما مي دهد 
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اميدوارم اميدوارم اميدوارم اميدوارم . . . . ب را خواهد گفت ب را خواهد گفت ب را خواهد گفت ب را خواهد گفت ....اااا....نمي رود خوب بشه عقاب جاي رنمي رود خوب بشه عقاب جاي رنمي رود خوب بشه عقاب جاي رنمي رود خوب بشه عقاب جاي ر

....در كارتان موفق باشيد در كارتان موفق باشيد در كارتان موفق باشيد در كارتان موفق باشيد      

    مرگ بر لرد سياهمرگ بر لرد سياهمرگ بر لرد سياهمرگ بر لرد سياه

    ناشناسناشناسناشناسناشناس
هري نگاهي به عقاب كرد كه . روي نامه قطراتي از خون وجود داشت 

. ه طور ؟ مگه خوب نشده بود اما چ. بايد نجاتش مي داد   
! اوه -  

هري نگاهي به كيت كه اين را گفته بود كرد و متوجه خوني شد كه روي 
.نگاهي به عقاب كرد. زمين ريخته شده بود   

گويي اصلا زخمش بسته نشده . دوباره از بال عقاب خون مي چكيد 
:رو به فاكس كرد و گفت . شايد اشك فاكس نتيجه مي داد . بود  
.فقط يك كم .فاكس ؟ يك كم اشك  -  

ناگهان اشكي در . فاكس نگاهي به هري كرد و بعد نگاهي به عقاب 
. چشم هاي ققنوس جمع شد و شروع به چكيدن كرد آن هم روي زخم 
ناگهان نوري طلايي رنگ از بال عقاب برون آمد كم كم زخم بسته 

. شد  
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 عقاب را هري هم به سرعت. عقاب بيهوش شد و روي زمين افتاد 
با جادو بلند كرد و روي كاناپه گذاشت و وردي براي به هوش 

.آوردنش خواند   
ناگهان . به آرامي چشم هاي عقاب باز شد و نگاهي به هري انداخت 

ناگهان . هاله اي نقره اي رنگ دور عقاب بود . هري متوجه چيزي شد 
. عقاب بالش را باز كرد و نامه اي بيرون افتاد   

نامه رو باز كرد و كاغذي در آن .  زد و نامه رو قاپيد هري شيرجه
بالاخره . دستش مي لرزيد . به آرامي تاي كاغذ رو باز كرد . يافت 

كاملا كاغذ باز شد و توانست نوشته اي كه كل كاغذ را پوشانده بود را 
:بخواند   

 

!!!!من پشت سرت هستم من پشت سرت هستم من پشت سرت هستم من پشت سرت هستم ! ! ! ! درسته درسته درسته درسته      

    
يز خاصي نمي ديد  هيچ چ.هري با سرعت برگشت و عقاب را يافت 

تا اين كه عقاب به بالا پريد و بال زنان به پرواز در آمد به سرعت 
بالش رو باز . و ناگهان روي زمين نشت . چندين دور دور اتاق رو زد 
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بعد . حالتي كه گرفته بود مثل اين بود كه در حال تمركز كردن بود . كرد 
.اتفاقي افتاد كه هري انتظارش را هرگز نداشت   

 
ايان فصل بيست و دومپ  
 

ببخشيد كه كوتاه بود اما مطمئن باشين فصل : يادداشت نويسنده 

!ها ها ها ها . طولاني اي در انتظارتون هست   
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